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  : چكيده

زوجين، بهترين مسير، تعيين اصل و قاعده است. چه تكاليف در راستاي تلاش براي تبيين احكام و حقوق و 

جديد بر پايه قاعده ممكن خواهد براي مسائل صدور احكام اينكه در اين صورت حل بسياري از مسائل اختلافي و 

را در » معروف«معيار خداوند متعال » لمعروفلهن مثل الذي عليهن با«به ويژه آيه شريفه شد. بر اساس آيات قرآن، 

اختيار قرار داده است تا مسلمانان با اين ملاك قوانين مورد نياز را تصويب كنند. معناي اصطلاحي معروف در حوزه 

به تنهايي، چنانچه » عرف«وجود عنصر  .است» عرف«و » اخلاق«، »شرع«، »عقل«خانواده مطابقت مسأله با چهار عنصر 

پس از بررسي دقيق معناي معروف و كشف . اين نوشته خواهد بودكافي  جه نباشد،با مخالفت جدي ساير عناصر موا

و معيار نوعي  و بيان گستره موضوع مستندات قاعده، مفاد قاعده، به تبيين معناي اصطلاحي آن در حوزه خانواده،

        ه است. تحليلي و به شيوه اسنادي انجام شد-تحقيق حاضر به روش توصيفي .استپرداخته معروف  شخصي

  ، معيار معروف، قوانين خانواده.عناي معروفم : قاعده فقهي،كليدواژه
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  مقدمه 

اي دريافت ننموده پاسخ مانده يا پاسخ درخور و شايستهي فقه خانواده مسائل متعددي وجود دارد كه يا بيدر حوزه

است. بهترين روش براي حل اين معضلات، استنباط اصول كلي و قواعد فقهي است. وجود قاعده فقهي به معناي 

توان بر آن تطبيق كرد و مسائل جزئي بسياري را در اختيار داشتن حكم كلي فقهي است كه مصاديق متعدد را مي

اي كه به احكام كلي خانواده قابل رصد است به گونه حل نمود. خوشبختانه در منابع فقه خصوصاً در آيات قرآن،

  رسد بتوان معيار كلي و قاعده فقهي از آن استخراج نمود. نظر مي

هاي مرتبط با اين است. نوشته» صويب قوانين خانوادهمعيار و ملاك جهت ت«موضوع اصلي نوشتار حاضر، ارائه 

توان در دو دسته مشاهده نمود. در دسته نخست به ارزيابي قوانين موجود پرداخته شده و مثلاً در امور موضوع را مي

» .رداي وجود ندابين بالا رفتن آمار طلاق و دادن حقوق اقتصادي به زنان رابطه«مالي به اين نتيجه رسيده است كه 

ها معمولاً به صورت موردي، مشكلات قوانين اين نوع نوشته) ٢٥نيا، مطالعات راهبردي زنان، شماره االله هدايتفرج(

  موجود را يادآوري نموده است.  

» عاشروهن بالمعروف«را بر اساس آيه » معاشرت به معروف«عموماً قاعده  دسته دوم به ارائه قاعده همت نموده،

مريم احمديه،  (معاشرت به معروف، انددانسته» اي اخلاقيقاعده«اند. در اين دسته نيز برخي آن را مطرح نموده

االله شريفي، اند (عنايتفقهي و حقوقي آن پرداخته» مصاديق«)، برخي به بيان ٥٢شماره  مطالعات راهبردي زنان،

را به مثابه قاعده » لزوم معاشرت به معروف در روابط زن و شوهر«) و برخي ٤٦شماره  پژوهشنامه معارف قرآني،

) از اين حيث مورد اخير ٤١شماره  خانواده پژوهي، ند. (رحيم نوبهار و سيده ام البنين حسيني،افقهي مطرح نموده

مستندات و نتيجه دارد. در اين  مسائل مورد بحث، هاي بنياديني در روش،تشابهي به نوشته حاضر داشته؛ اما تفاوت

ست. حال آنكه مقاله پيش رو در تبيين معروف، ا» لجام زدن بر اختيارات نامتعارف زوج« و» عرف«نوشته تمركز بر 

يك معناي اصطلاحي  را برخوردار از يك معناي عام،» معروف«تكيه بر عرف ننموده، بلكه با تتبع در آيات قرآن، واژه 

باب امر به معروف و نهي از منكر و يك معناي اصطلاحي در باب خانواده دانسته است. به علاوه با توجه به شمول 

داند. در ميمقرر » معروف«نسبت به هر دو طرف زوجيت، حقوق و وظايف هر دو را صرفاً مبتني بر معيار  موضوع

رفتار متقابل زن و شوهر بايد «به اين صورت تبيين گرديده است: » معاشرت به معروف«نوشته يادشده مفاد قاعده 

لزوم تصويب قوانين خانواده بر پايه «ده در حاليكه مفاد قاع». هماهنگ با عرف روزآمد جامعه مسلمانان باشد

هاي مختلف فقه احكام در عرصه يو تمام نيزوج يالزام فيحقوق و تكال يتمام«عبارت است از اينكه  ،»معروف

اين مفاد متفاوت به دليل مستند اصلي متفاوت است. ». مقرر گردد» معروف«بر اساس ملاك بايد و حقوق خانواده، 

معرفي و در يك بند كوتاه بيان شده است. » عاشروهن بالمعروف«آيه  »معاشرت به معروف« مهمترين مستند قاعده

دانسته » لهن مثل الذي عليهن بالمعروف«آيه » لزوم تصويب قوانين خانواده بر پايه معروف«اما مستند اصلي قاعده 

  قهي بررسي شده است. شود كه معناي مثليت و قيد معروف و نحوه استنباط قاعده از آن، با تعمق فمي

عاشروهن «اند به دليل استناد به آيه سخن گفته» معاشرت به معروف«داناني كه درباره قاعده پژوهان و حقوقفقه

 علاوه بر افعال اختياري، به دليل وسعت معنايي،» معاشرت«چراكه اولاً لفظ  اندهايي مواجه، با چالش»بالمعروف



 

٣ 

 

وجوب گيرد و همين نكته سبب شده تا در ي و صميمت و ... را نيز دربرميورزاعمال جوانحي همچون عشق

سبب  ،»عاشروهن«وجود صيغه امر . از طرفي ترديد كنند براي آن و وجود ضمانت اجرامعاشرت به معروف 

اين آيه صرفاً وظيفه مردان افزون بر آنكه  استحباب يا گزاره اخلاقي شده است، اختلافاتي در ظهور آن در وجوب،

» لهن و عليهن«ستفاده از لفظ ه دليل اب» لهن مثل الذي عليهن بالمعروف«آيه استناد به را بيان نموده است. در حالي كه 

رد از اين رو اختلافات صيغه امر را نداو تكاليف را شامل است، لزوم را با يك جمله خبري افاده نموده، تنها حقوق 

  كند. همچنين حقوق و تكاليف هر دو طرف زوجيت را بيان مي

تمركز بر بيان و تلاش در جهت ارائه معناي اصطلاحي از آن در باب خانواده، » معروف«بررسي دقيق معناي 

رفع شبهات ، ارائه معيار شخصي و نوعي از معروف هاي مجزا،موكول كردن تطبيق مصاديق به نوشتهمستندات و 

  هاي اختصاصي نوشته حاضر است.   از ويژگي و تعميق فقهي احتمالي

  

  پايه معروف برلزوم تصويب قوانين مفاد قاعده -١

اين گونه تعريف را  »قاعده فقهي«تهانوي  )٣/٣٦١ابن منظور، در لغت به معناى اساس و ريشه است (» قاعده«

هي تطلق على معان ترادف الأصل و القانون و المسألة و الضابط و المقصد و عرفت بأنها أمر كلي منطبق «نموده است: 

توان گفت تقريباً اختلاف جدي در تعريف مشاهده مي )١١٧٦ و ٥/١١٧٧( »على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه

محمود ( »فهي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها«برخي معاجم فقهي نيز نظير همين تعبير آمده است:  شود درنمي

  )٣/٦١عبدالرحمن، 

ي را براي قاعده» تطبيق بر جزئيات«و » كليت داشتن«، »حكم فقهي بودن«توان سه ويژگي با اين توضيحات مي

 قواعدي، قواعد منصوصمنظور از شوند. بندي به منصوص و اصطيادي تقسيم ميقواعد در يك تقسيم. فقهي برشمرد

باشد در حالي كه  در يكي از منابع سه گانه قرآن، سنت نبوي و سنت اهل بيت(ع) وارد شدهاست كه عبارت آن 

  اند. هايي از روايات يا احكام برگرفتهفقيهان از مجموعهرا قواعد اصطيادي 

بندي ديگر، دو قسمند: دسته اول، قواعدي كه حكم شارع، به عنوان واقعي شيءِ كلي و عام ستهقواعد فقهي در د

تعلق گرفته است بدون آنكه جهل به واقع در موضوع لحاظ شده باشد؛ مانند اتلاف و ضمان يد. اين دسته، قواعد 

هستند كه حكم شارع به شيء عام دسته دوم، قواعدي  فقهي واقعي هستند كه دليل اثبات آنها دليل اجتهادي است.

و كلي تعلق گرفته، اما آن شيء به عنوان شيء مجهول الحكم، موضوع و متعلق حكم شارع است؛ مانند اصل طهارت 

 .  )٢/٢٨، ١٤٠٦(محقق داماد،  و برائت

برخي از  و» لاضرر«همچنين برخي از قواعد فقهي عام هستند و در تمامي ابواب فقه كاربرد دارند، مانند قاعده 

  . »طهارت«ب خاصي هستند مانند قاعده قواعد ويژه با

بر اساس مستنداتي كه ارائه خواهد شد عبارت است از » لزوم تصويب قوانين خانواده بر پايه معروف«فاد قاعده م

هاي مختلف فقه و حقوق احكام در عرصه يو تمام نيزوج يالزام فيحقوق و تكال يواجب است تمام«اينكه 



 

٤ 

 

و در زمره اصطيادي توان اين قاعده را از جمله قواعد ميهمچنين . »مقرر گردد» معروف«خانواده، بر اساس ملاك 

  قواعد فقهي واقعي و مخصوص باب خانواده دانست.

   است.» معروف« دييي مهم و كلابهام دارد، صرفاً واژه يعبارت كل نيآنچه در ا

  

  معناي معروف   -٢

در » عرف«هاي آن دست يافت. ذيل ماده توان به معناي معروف و ويژگيلغوي نمي هايبا استفاده از كتاب

بيان ضد منكر، بسنده شده كتابهايي مانند العين، المحيط في اللغه، الصحاح و ... يا اصلاً واژه معروف وجود ندارد يا به 

دهنده وضوح معناي لغوي كلمه معروف است يعني آنچه نزد مردم به خوبي شناخته شده و است. اين قضيه نشان

چه  بيان اين واژه،اما اينكه خداوند متعال در  ؛توان يافتمنكر و ناپسند نيست. در خود واژه بيش از اين معنا نمي

 ؛. كلمه معروف در مباحث خانواده تقريباً در روايات استفاده نشدهقابل بررسي است ،دهنمومعاني يا مصاديقي را اراده 

در حيطه خانواده مدنظر است، معناي معروف  »معروف«ملاك از آنجا كه  بار استعمال شده است. ٣٦اما در قرآن كريم 

هت نيل به فهم بهتر، مفيد خواهد بود. در همين حوزه بايد تبيين گردد. اما شناخت معناي اين واژه در ساير آيات ج

دهنده وجود يك در غير از آيات مربوط به خانواده، نشان» معروف«تتبع در منابع تفسيري ذيل آيات مشتمل بر واژه 

  امر به معروف و نهي از منكر است.معناي عام و يك معناي اختصاصي باب 

  معناي معروف در غير آيات مربوط به خانواده١-٢

  معناي عام ١-١-٢

آنكه  پس ازاست در اين شريفه  سوره بقره ١٨٧آيه شود. نمونه اول در معناي عام صرفاً به دو نمونه اشاره مي

ذ ديه يا بدون اخذ ديه شود، به الزامي نبودن آن اشاره و امكان بخشش قاتل با اخحق قصاص براي قاتل تشريع مي

دارد، به اعتلاي هاي عصر جاهليت در اين زمينه گام برميرويتعديل زياده زمان كه در مسيرد. شارع همگردمطرح مي

) به اين معنا كه ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إلَِيْهِ بِإِحْسانٍفرمايد: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْفرهنگ نيز اهتمام داشته، مي

ش بگيرد و قاتل نيز ديه را به ولي دم با احسان و خوبي بپردازد و امروز و ولي دم در مطالبه ديه روش معروفي در پي

) مفسرين اينجا در معناي معروف ترديد نكرده، به بيان معناي خوب و شايسته، ١/٤٣٣ علامه طباطبايي،فردا نكند. (

ا به طرز شايسته با توجه به مبلغ روى نكنيد و خونبها ردر گرفتن خونبها زياده«اند. در برخي تفاسير آمده: بسنده كرده

 ،مجمع البيان طبرسي،(». اى كه اسلام قرار داده و در اقساطى كه طرف، قدرت پرداخت آن را دارد، از او بگيريدعادلانه

  ) ١/٥٠٢، ١٤٢١ مكارم،؛ ١/٤٨٠



 

٥ 

 

رفتاري معروف در اين زمينه هايي از مصاديق نمونه ، صرفاً شود هر توضيحي بيش از معناي شايستهملاحظه مي

توان در توضيح آيه نكات ديگري افزود؛ به طور مثال يادآوري مكرر عفو صورت گرفته، منت است. از اين رو مي

ها، از سوي ولي دم، بد قولي كردن و غير گذاشتن، سر و صدا و بدزباني كردن در صورت تأخير در پرداخت قسط

  قابل، همه اينها مخالف معناي معروف است. محترمانه پرداخت كردن از سوي طرف م

وصيت كردن اموال براي والدين و نزديكان، مقيد به معروف شده است.  است كه سوره بقره ١٨٠آيه  نمونه دوم

زيرا معناي معروف،  ؛اند: تقييد به معروف بدان منظور است كه وصيت از هر جهت موافق عقل باشدمفسرين گفته

هاي از همين رو واجب است وصيت در ميزان و در نسبت توزيع معقول باشد نه اينكه تبعيض پسنديده نزد عقل است.

) چنانكه مشهود ١/٤٨٣ ،١٣٧٢ طبرسي،ناروا صورت بگيرد يا منجر به نزاع و انحراف از اصول حق و عدالت باشد. (

در نظر است و توضيحات  است معناي خاصي از معروف مد نظر نيست، بلكه همان معناي شايستگي و خوب بودن

  مفسران تنها بيان مصاديق است.

  معناي اصطلاحي امر به معروف و نهي از منكر٢-١-٢

در بيشتر موارد، ارشاد به همان معناي عام  ،توضيح معناي معروف ذيل آيات امر به معروف و نهي از منكر

معروف هر چيز شناخته شده و منكر هر چيز ناشناخته است به اين ترتيب «است. به طور مثال، گفته شده: » معروف«

اعمال صالح و نيك، امور معروف و كارهاي ناشايست و قبيح، امور منكر هستند. زيرا فطرت پاك انساني دسته اول 

) و همانند آنچه در معناي عام گذشت، در برخي ٢/٦٣٠، الامثل مكارم،(» شناسد.دسته دوم را نمي شناسد ورا مي

 )٤/٢٦طبري، هايي از معروف و منكر بيان شده است (هاي قبل و بعد آيه، نمونهموارد به دليل مناسبت

هر آنچه خدا و  ،نمونه گفته شدهشود. از باب ولي در برخي تفاسير معناي معروف به اصطلاح فقهي نزديكتر مي

، معروف است و هر آنچه از آن نهي كنند، به تعبير ديگر، »طاعت پروردگار«رسول به آن امر كنند و در تعبيري، 

امر به «) حتي در مواردي آمده است ٢/٦٢؛ سيوطي، ٢/٨٠٧، مجمع البيان طبرسي،منكر است. ( ،»معصيت پروردگار«

زيرا همه  ؛شود واجب يا مستحب است و نهي از منكر به صورت كلي واجب استبه آن امر ميمعروف بسته به آنچه 

فقهي به آن اشاره   منابع ) اين معنايي است كه در٣٢ /٢بيضاوي، (» آنچه شريعت آن را انكار كرده، حرام است.

  ) ٢٠٧ابن حمزه، ؛ ١/٣٤٠، ابن براجشود. (مي

ف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك المعرو«در كتابهاي فقهي آمده است 

شهيد ثاني در شرح اين معنا   )١/٣١٠(محقق حلي،  »أو دل عليه و المنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه.

 اجب و مندوب و مباح و مكروهوشامل است و  بالمعنى الأعمنگاشته است: منظور از فعل حسن در اينجا، جائز 
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يا توان و علم نسبت به آن داشته باشد بتواند آن را انجام دهد  يكه اگر كس يآن كاراند و در تعريف آن گفته شودمي

  )٩٩ /٣(د كه آن را مستحق مذمت كند. كاري كه داراي صفتي نباش

كند، حسن را به معناي جايز و به منزله كه اين تعريف را از منتهي و تحرير و تذكره نقل ميصاحب جواهر 

زيرا در مباح وصف  ؛كندداند كه مباح را خارج ميداند و اختصاص به وصف زائد را به منزله فصلي ميجنس مي

شود يا خارج ميبه طريق اولي  ،در تعريف از حسن داخل است هرچندهم ال آن مكروه زايدي وجود ندارد و به دنب

كه مقصود از  ستاين مبنا اين سخن بر البته شود.خارج مي ،وصف زائد بر حسن به معناي جواز ندارد چون مكروه

   )٢١/٣٥٦(نجفي،  .شودزياده در حسن بودن مانند ندبيت و وجوب است لذا مرجوحيت در فعل در آن داخل نمي

بندي معناي معروف از منابع تفسيري كه عمدتاً ناظر به معناي عام هستند و معناي اصطلاحي فقهي كه در جمع

توان به اين واقعيت دست يافت كه اگرچه شود، ميشامل ميصرفاً واجبات شرعي و نهايتاً مستحبات شرعي را 

كند، بايد در يابد و به حيطه دانش فقه راه پيدا ميآنجا كه امر به آن، حكم وجوب مي ؛معناي عامي دارد ،معروف

يك معناي اصطلاحي » معروف«هاي فقهي را نيز مراعات نمود. رعايت اين نكات به ضوابط و چارچوب ،معناي آن

آيد كه واجد احكام و شرايطي واجب است، آن معروفي به ذهن مي» امر به معروف«بخشد. لذا وقتي گفته شود مي

است؛ مانند مراحل امر، شرايط آمر، شناخت موارد وجوب و استحباب، كفايي يا عيني بودن وجوب و ... البته مخفي 

 /٢١(نجفي،  اند.مستند خود را همين آيات دانستهنيست فقيهاني كه قائل به وجوب امر به معروف هستند، مهمترين 

اند به همين جهت است كه و تعريف خود از معروف را بر اساس ظواهر و قرائن موجود در آيات، ارائه نموده )٣٥٨

معاني ارائه شده از سوي برخي مفسران هماهنگي كاملي با اصطلاح فقهي دارد. تنها نكته اصطلاح شدن واژه معروف 

باب، آن است كه فقيهان مصاديق مورد نظر از معروف را بر اساس ضوابط فقهي تعيين نموده، به كليت آن و  در اين

  اند.تشخيص مكلف اكتفا نكرده

  معناي معروف در آيات مربوط به خانواده ٢-٢

سوره  ١٩در آنها استعمال شده، بيشتر مفسران در ذيل آيه » معروف«در ميان آيات مربوط به خانواده كه واژه 

اند يا بيان اند و در ساير آيات يا متعرض معناي آن نشدهبه تعريف اين واژه پرداخته» عاشروهن بالمعروف«نساء 

  اجمالي دارند.

 خانواده  هاي بيان معناي معروف در آياتشيوه ٢-٢-١

كراهت ايشان و بدرفتاري با  ايجاد ناراحتي و زنان بااز در اين شريفه پس از تحريم دو رفتار جاهلي ارث بردن 

آنان براي منصرف شدن از مهر، گفته شده است كه بايد با زنان معاشرت به معروف داشت. اينكه منظور از معاشرت 
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باشد، چندان مورد استقبال مفسران نبوده است. اما در بيان معناي مقصود به معروف تنها توجه به دو مسأله پيش گفته 

  .از آن، دو شيوه متفاوت اتخاذ شده است: شمارش مصاديق؛ بيان عبارات كلي

در آيه شريفه اداي حقوق واجب؛ مانند: نفقه، كسوه، سكني، اند؛ معتقدند: برخي كه شيوه اول را انتخاب نموده

) برخي نيكو سخن گفتن و ٣/٧ مجمع البيان، ؛ طبرسي،٣/١٥٠.... اراده شده است. (طوسي،  احسان كردن به زنان و

تفسير ؛ فيض كاشاني،  ٢/٣٨٢ اند. (شاه عبد العظيمي،رفتار پسنديده داشتن را هم به عنوان توضيح اضافه كرده

به ترك اذيت زن با درشت سخن گفتن، رويگرداندن  ،موارداين ) برخي ديگر در شمارش ٢/٢٦؛ شبر، ١/٤٣٤،الصافي

   )٤٧ /٣اند. (جصاص، ميل پيدا كردن به ديگري يا آشكار نمودن ميل و رغبت به ديگري اشاره نموده ،از او

اند، برخي نگاشته اند: معروف هر چيزي است كه مورد پسند عقل، شرع از ميان گروهي كه شيوه دوم را برگزيده

اند، منظور از معروف، معروف در آن برخي افزوده )٢/١٧٠؛ خسرواني،٢٥٦تا  ٢٥٥ /٤طباطبايي، لامه عو عرف باشد. (

) با اين بيان كه پس از تعيين چارچوب ارزشي مبتني بر رسالت، در مقام تشريع ١٨٠زمان و مكان است. (آل سعدي،

ي تعيين حدود معاشرت سالم به عرف تكيه به نظام حاصل از آن اعتماد شده و در معاشرت با زوجه و حقوق او، برا

اي كه بين افراد جامعه متعارف ) در بياني ديگر آمده است: زندگي با زنان بايد به گونه٢/٤٤شده است. (مدرسي، 

وجه است، صورت بگيرد. خداوند متعال كيفيت آن را بيان نكرده تا عرفي كه در هر عصر و زمان شايع است، مورد ت

  )٧/٣٩٩سبزواري، بگيرد. (و اعتماد قرار 

صيغه امر به مخاطبين القاء شده است به علاوه در برخي احكام زوجه با در اين آيه شريفه، معاشرت به معروف با 

يابد، اكنون پرسش آن است كه مي جزئي خانواده، به عنوان قيدي به آن اشاره شده است از اين رو به حوزه فقه راه

، يك اصطلاح فقهي است يا در كاربرد آن به همان معناي »امر به معروف«مانند مسأله ائل خانواده در مس» معروف«آيا 

  شود. عام و لغوي اكتفا مي

  معناي اصطلاحي معروف در حوزه فقه خانواده ٢-٢-٢

مگي اند، تقريباً هاز ميان معدود مفسراني كه معروف را به حقوق واجب زوجه يعني نفقه و قسم، تعريف نموده

اند. از به دنبال آن مواردي مانند انصاف در عملكرد، زيبايي در كلام، احسان به وي يا ترك اذيت و ... را مطرح نموده

رسد به عنوان اصطلاح فقهي ارائه نمود بلكه به نظر مي» حقوق واجب زوجه«توان معروف را در چارچوب اين رو نمي

توان به وجه به تعاريف و مصاديقي كه از سوي آنان بيان شده، ميفهم مشترك مفسرين معناي عامتري است. با ت

است كه مطابق  يزيمعروف چ«تعريف جامعي دست يافت كه علامه طباطبايي آن را به اين صورت بيان نموده است: 

   )٢٣٢: ٢( »باشد.اجتماعي و آداب و سنن  ياخلاق يلحكم عقل، شرع، فضا
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ن تعريف جامع و مانع علامه ي، هم»اصطلاحي معروف در حوزه فقه خانوادهمعناي «تعريف پيشنهادي براي 

 يچيزتوان براي خوب بودن ؛ چراكه در آن همه عناصري كه مياست تعريف ترينشايسته بيانطباطبايي است. اين 

هم جمع  درنظرگرفت، آمده است: موافقت عقل، شرع، اخلاق و عرف. اگر اين چهار عنصر در روابط ميان زوجين  با

تواند تنها زماني مي» معروف بودن«ولي وجود يك عنصر به تنهايي براي حتماً آن امر، خوب و معروف است باشد 

كافي باشد كه با مخالفت جدي ديگر عناصر، مواجه نباشد. به طور مثال ممكن است امري كه مورد توصيه اخلاق 

اخلاق نقد جدي بر آن امر نداشته باشد، يا عقل و شرع نهيي نيست، جزء آداب و رسوم مكاني خاص باشد، مادام كه 

  تلقي شود.» معروف«تواند از آن نكند، مي

  »لزوم تصويب قوانين خانواده بر پايه معروف«مدارك قاعده  -٣

  

  »لهن مثل الذي عليهن بالمعروف«آيه  ١-٣

عده يادشده است و دلالت آن بر تمامي مهمترين مستند قا» لهن مثل الذي عليهن بالمعروف«چنانكه اشاره شد آيه 

آمده و معناي آيه چنين است كه براي زنان  (لهن و عليهن) آيه تنها، ضماير مؤنثاين در ابعاد قاعده تمام است. 

حقوقي است همان طور كه بر عهده آنان تكاليفي است؛ اما از آنجا كه حق و تكليف طرفيني است و اين آيه مربوط 

توان متوجه شد كه حقوق زنان، تكاليفي براي ازواج آنان و تكاليفي كه بر عهده زنان است، ميبه مباحث خانواده 

شود: اولاً: اين باشد. با پذيرش آنكه زن و شوهر حقوق متقابلي دارند؛ دانسته مياست، حقوقي براي ازواجشان مي

است نه آنكه بايد به وجه معروف ادا  حقوق و تكاليف، مثل هم است. ثانياً: حقوق و تكاليف به وجه معروف مقرر

شود. ثالثاً: رعايت معروف هم در اصل حكم و هم در جزئيات حكم ضروري است. در ذيل به ترتيب اين امور بررسي 

  خواهد شد.

  مماثلت حقوق و تكاليف زوجين ١-١-٣

در معناي  .دانسته شده است ، معروفتكاليف زنان براي مردان »مثل«شريفه، حقوق زنان بر عهده مردان  ايندر 

 توان ارائه نمود:شود، آراي شكل گرفته در اين زمينه را در پنج دسته ميمماثلت اختلافاتي ميان مفسران مشاهده مي

ي (قم دانند.مماثلت در وجوب و استحقاق مطالبه: برخي مثليت را صرفاً در وجوب و استحقاق مطالبه مي-١

گونه كه زن حقوق و تكاليفي ) يعني همان١/٢٧٢ ؛ زمخشري،١/٢٥٧ ،تفسير الصافي؛ فيض كاشاني، ٢/٣٤٤مشهدي، 

دارد مرد هم حقوق و تكاليفي دارد و همان طور كه مرد، استحقاق مطالبه حقوق خودش را دارد، براي زن هم استحقاق 

  مطالبه حقوق خودش هست. 

مماثلت در اين آيه مخصوص عده «معتقدند:  ،آيه مسأله عده: برخي با توجه به صدراختصاص مماثلت به -٢

است يعني حق مرد بر زوجه عده نگاه داشتن و راستگويي در إخبار از آن است و حق زن آن است كه مرد از رجوع 

  )١/٢٤٦يد بن قطب،؛ س١/٣٤٣(مغنيه، » به او قصد اصلاح، نه اضرار و حسن صحبت، نه سوء برخورد، داشته باشد.
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كند: منظور آن است كه زنان بر شوهران خود، مماثلت مشير به حقوق مشترك: راوندي از ابن عباس نقل مي -٣

كند همان طور كه حق خودآرايي و نيكي كردن دارند همانطور كه براي مردان اين حق وجود دارد و از طبري نقل مي

  )٢/١٨٧ت بر زنان نيز ترك ضرر رساندن به شوهران واجب است (بر شوهران ترك ضرر رساندن به زنان واجب اس

منظور از مماثله آن است كه حقوق بين آنان «مماثلت به معناي متبادل و متكافئ بودن حقوق: برخي معتقدند: -٤

ن انجام دهد الا اينكه در مقابل، مرد، عملي براي زمتبادل و متكافئ است. هيچ عملي نيست كه زن براي مرد انجام مي

دهد. بنابراين آنان در حقوق و اعمال مساويند همان طور كه در شعور و احساس و عقل مساويند. اين از عدالت مي

و مصلحت نيست كه يكي از آن دو بر ديگري تحكم كند و او را خوار نمايد زيرا زندگي مشترك بين آنان به سعادت 

 ) ٢/١٦٧حقوق يكديگر. (مراغى،  نخواهد رسيد مگر با احترام هر دو طرف و قيام به

مماثلت به معناي مساوات به صورت معروف يا مساوات در ميزان عدالت: بسياري از مفسران معاصر مانند -٥

) به اين رأي تمايل دارند. در الفرقان آمده ٢/١٥٨ ،تفسير نمونه) مكارم شيرازي و ديگران (٢/٢٣٢علامه طباطبايي (

حقوق بين زوجين، تماثل در ماده و صورت نيست بلكه تماثل در ميزان عدالت است كه با مقصود از مماثلت «است: 

  )٤/٤٠ (صادقي،» هاي هر يك متناسب باشد.ها و فاعليتوظايف، قابليت

از ميان آراء يادشده، ديدگاه اخير، اولي و ارجح است. در بيان اول به يك معناي حداقلي اكتفا شده است به 

جزء بديهيات است اينكه  ،كند به عبارت ديگر اين معناي حداقلييا عدم ذكر آن چندان تفاوتي نمي اي كه ذكرگونه

هر يك از زوجين حقوق و تكاليفي نسبت به يكديگر داشته و حق مطالبه آن را دارند، نكته قابل ذكري نيست. ديدگاه 

اين تقييد ارائه نكرده است. ديدگاه چهارم اگرچه دوم و سوم، اطلاق آيه را مقيد نموده در حالي كه دليل صالحي براي 

شباهتي به ديدگاه پنجم دارد و قصد بيان وجود عدالت در ميان حقوق و تكاليف زوجين را دارد، لكن مشتمل بر 

دهد، عملي، مرد براي زن ادعايي است كه اثبات آن دشوار است. اينكه در مقابل هر عملي كه زن براي مرد انجام مي

شود. لازمه اجراي عدالت هم اين نيست كه دقيقاً در مقابل عمل هر يك از واهد داد، به سادگي اثبات نميانجام خ

زوجين، عملي قرار بگيرد. چه بسا ممكن باشد در برابر يك عمل سنگين و خطير مرد در مدت زماني كوتاه، چندين 

 .تر اما در زمان طولاني، بر عهده زن قرار بگيردعمل سبك

، از »همانندي«حقوق زن و شوهر در حيطه خانواده، » مماثلت«توان معتقد شد معناي تقويت ديدگاه پنجم، ميبا 

، از جهت معروف بودن حقوق و تكاليف مقرر بر هر يك »تشابه«يا  حيث برقراري عدالت ميان حقوق و تكاليف آنان

تواند به عنوان يك سياست كلي در ارتر است، مياست. اين معنا افزون بر آنكه با واقعيت احكام فقهي موجود سازگ

 يفياعتقاد بر آن است كه حقوق و تكال دگاهيد نيدر ا هاي مربوط به خانواده مورد توجه قرار بگيرد.قانونگذاري

زنان  يبرا يفيصورت معروف و عادلانه، حقوق و تكال نيبه هم قاً يمردان مقرر است كه دق يعادلانه و معروف برا

  . مقرر است
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 ستيسابق ن هايبر گفته يعبارت نه تنها نقض نيدارد. ا» وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة«به صورت  ياادامه، فهيشر هيآ

از  يكيلحاظ شود.  ديبا تياصل معروف ف،يحقوق و تكال عيچراكه گفته شد در تشر باشد؛يبر آن م يدييبلكه تأ

متناسب  يزيكه هر چ شوديتوجه م يعنيعدالت است؛  يترازو شود،يكه در سنجش معروف بودن حاضر م هاييزانيم

در  ديامور دارد با يكه مرد نسبت به زن در برخ ايرو درجه نيو ... مقرر گردد. از ا هاييبا اقتضائات، امكانات، توانا

 يبر آن تلق يياست و استثنا تيدر درون معروف ،درجه مردان بيترت نياو حتماً لحاظ شود. به ا هياحكام له و عل

 ،خوبي و عدالت جاتوان گفت همهي. نمداردياست كه استثنا برنم ايو عدالت به گونه تياصل معروف زيرا شود؛ينم

 ريمردان قائل بود! به تعب يبرا ايعدالت، درجه يخلاف اقتضا ديو با ستيمطلوب ن نيمطلوب است در حقوق زوج

 حيدرجه تصر نياست. خداوند متعال به وجود ا »هايتوانمند«بلكه درجه در مرحله  ستين» حقوق«درجه در  گريد

متفاوت  هايييو عدم توجه به توانا فيتوهم مشابهت حقوق و تكال» مثل«به جهت آنكه ممكن است كلمه  كند؛يم

 اديرا از  هانهيزم يبرتر مرد در برخ هايييكه توانا دهديم ذكرلذا خداوند متعال ت د؛ينما جاديحقوق، ا عيرا در تشر

   .دينبر

  آنها ياجرا دينه ق فيثبوت حقوق و تكال ديمعروف ق ٢-١-٣

چراكه قاعده  باشد، ممكن خواهد شد؛» ثبوت حكم« دياحتمال كه معروف، ق نيا رشيصرفاً با پذ مزبور، قاعده

ثابت، به  شياز پ» احكام ياجرا« انيببراي صرفاً  هيآ نيو اگر ا ديمقرر نما نيزوج يبرا يدرصدد است احكام الزام

  را نخواهد داشت. يمندقاعده جه،يو در نت دياثبات حق جد ييتوانا معروف باشد، وهيش

اول كه مماثلت را صرفاً در استحقاق مطالبه  يمماثلت، بر اساس معنا يمطرح در معنا يهادگاهيد انيم از

چراكه مطابق اين ديدگاه، حقوق و تكاليف از پيش  و معروف باشد؛ ستهيبه شكل شا ديبا» حقوق يادا« دانست،يم

نسبت به ديگري، حق مطالبه  جا آورند و هر يكبه اي وجود دارد و زوجين بايد آنها را به شيوه معروف،ثابت شده

به عده،  هي. اعتقاد به اختصاص آدانديبه معروف م ديرا مق» ثبوت احكام« ،يبعد دگاهيگفت چهار د توانياما م دارد.

به حقوق  هيباور به اشاره آ داند.داند لذا اين حق را ثابت ميمعروف مي را نهيزم نيدر ااز زوجين  كيثبوت حق هر 

 دگاهيد زيمتبادل و متكافئ بودن حقوق و ن دگاهي. دكندياشاره م يحقوق نيمشترك، به علت معروف بودن وجود چن

 تماثل،« است داده حيتوض كرده، ريبا معروف تفس ونديعدالت، مماثلت را در پ زانيدر م ايمساوات به صورت معروف 

 علامه) ٤/٤٠ ،ي(صادق» متناسب باشد. كيهر  هايتيو فاعل هاتيقابل ف،يكه با وظا ايعدالت است به گونه زانمي در

اوست مساوى ساخته، در عين حال وزن  هيرا كه به نفع زن است با آنچه عل ينگاشته است: اسلام احكام ييطباطبا

  ) ٢/٢٣٢ا در نظر گرفته است. (زن در زندگى اجتماعى و تأثيرش در زندگى زناشويى و بقاى نسل ر

عموم مردم در تعاملاتشان و آنچه عرف  فقموكول است به توا ن،يزوج فيحقوق و تكال«: سدنوييم زين يمراغ

 هيآ نيمعتقد است ا زين يسبزوار يعبد الاعل ديس» آداب و عاداتشان است. ع،ياست و تابع شرا يآنان بر آن جار نيب
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مردم، واگذار نموده است.  انيحقوق را خداوند متعال به متعارف م تيو كم تيفياست؛ اما ك تياصل حقّ انيدر مقام ب

را در اختيار جامعه قرار داده است تا » معروف«توان دانست كه خداوند متعال معيار ، ميسخناناين مطابق ) ١٩٦ /٢٥(

  .  داشته باشد پايه هايي بر آنقانونگذاري در حيطه خانواده،

 ني. خداوند متعال در كوتاهتررسديبه نظر م زين يظاهرتر يدارد، معنا يشتريب نياحتمال دوم قائل نكهيبر ا علاوه

دانسته است. عبارت » معروف بودن«آن را  اريو مع» مثل هم بودن«را  نيزوج هيله و عل فِ يحقوق و تكال يژگيعبارت و

ثابت « اي» ثابت بودن«به زمان  اياشاره نكهي، بدون ا»و محقق است تزنان ثاب هيآنچه له و عل«: يعني »هنيعل«و » لهن«

در » زنان، معروف است يمقرر برا فيحقوق و تكال« يعنيهم » بالمعروف«داشته باشد، » مرجع ثابت كننده«يا » شدن

 نيا ،يادب ريوجود دارد؛ به تعب »هنيعل«و » لهن«تحقق و ثبوت در خود كلمات  رايز ست؛ين اياضافه ديبه ق ازين نجايا

هم متعلق » بالمعروف«وجود و استقرار است. جار و مجرور  يبا معنا يدو، جار و مجرور متعلق به محذوف عام ره

هم دلالت بر وجود و استقرار » بالمعروف«صورت خود  ني) در ا٢/٤٧٢ ،يست. (صافبه محذوف عام دانسته شده ا

در  يزيچ ديدانسته شود، با فيحقوق و تكال ياجرا ديق» بالمعروف«اگر  اما معروف در واقع دارد. فيحقوق و تكال

به صورت  ديبا» آنها ياجرا«دارند كه  يفيحقوق و تكال نزوجي شودگفته  هيدر ترجمه آ يعنيگرفته شود.  ريتقد

  است.  ريمعروف باشد. حال آنكه اصل بر عدم تقد

و  نيزوج يمعروف برا فيحقوق و تكال بيو تصو عيرا بر لزوم تشر هيآ نيدلالت ا توانيكه گذشت م يانيب با

 يغهياز صدر اين شريفه  فيوجوب معروف بودنِ حقوق و تكال يمعنا آن دو به آنها را اثبات نمود. يبنديوجوب پا

است كه از واقع و نفس الامر خبر  يخبر يجمله كي ه،يآ انيبلكه ب است تا با اختلافاتي مواجه شود، امر گرفته نشده

   معروف دارد. فيبر وجوب حقوق و تكال تريبس قو يدلالت انيب ينحوه نيا .دهديم

  حكم  اتياصل حكم و جزئ ديمعروف ق ٣-١-٣

 يفيمعتقد شد خداوند متعال حقوق و تكال توانيم» بالمعروف هنيعل يلهن مثل الذ« هيشد با استفاده از آ گفته

ثبوت اصل حكم منوط به اثبات معروف بودن  ن،يبودنش معروف باشد؛ بنابرا فيتكل ايرا جعل كرده است كه حق 

 يجزئ اياست، هر گاه درباره وجود شرط  حكمتابع اصل  يهر حكم اتياز آنجا كه جزئ شودياست. اكنون گفته م

جزء معروف را ثابت  ايقاعده، آن شرط  نيبا استناد به ا توانيشود، م ديترد ،يحكم ثابت شرع كي يمعروف برا

  دانست. 

به  ديآن مق اتيجزئ اي هايژگيكه گاه در مرتبه بعد از ثبوت اصل حكم، و شوديص هم مشاهده منصو انيم در

و اوصاف كالاي  زانيم كند،يكه دلالت بر وجوب پرداخت مهر المتعه م ايهي. به طور مثال در آشوديمعروف م

عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ  حَ لا جُنا«فرمود: بقره  ٢٣٦در آيه به معروف شده است. خداوند متعال  ديمق ،يپرداخت
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» حَقا علََى الْمُحْسِنِينَ عاً بِالْمَعْرُوفِ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرضُِوا لَهُنَّ فرَِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتا

 يمتاع تيفيك انيامر است، وجوب پرداخت متعه اعلام شده سپس در ب غهيكه ص» متعوهن«ابتدا با كلمه  هيآ نيا در

  معروف آمده است. ديپرداخت شود، ق دباي مطلقه شدن مندكه جهت بهره

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتضَُيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ « سوره طلاق فرموده: ٦ هيدر آ نيهمچن

مْ بِمَعْرُوفٍ وَ بَيْنَكُ أْتَمِرُوانَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِْقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَملَْهُنَّ فَإنِْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُ 

 ريكه به مردان درباره محل سكونت و نفقه و ش ييهامتعال پس از سفارش خداوند» تمُْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىإِنْ تَعاسَرْ 

 كه راجع به امور فرزندان، هر دو با هم مشورت كنند. اصل حكم مشورت، دهديدستور م كندمي شانهدادن زنان مطلق

به طور  زيآن ن تيفياست اما نحوه مشورت و ك دهيكه مشورت در امور فرزندان، معروف و پسنداساس است  نيبر ا

  . شوديبه معروف بودن م ديخاص مق

 »عاشروهن بالمعروف«آيه  است مكرر به يحكم ثابت شرع كيمربوط به نفقه كه  اتيدر مورد جزئ زين هانيفق

  باشد.  » معروف« ديبا زيمسأله نشان دهنده آن است كه تمام مسائل مربوط به احكام خانواده ن ني. اكنندياستناد م

لازم است حقوق » لهن مثل الذي عليهن بالمعروف«شود كه بر اساس آيه معلوم مي با توضيحاتي كه تا كنون ارائه شد،

با رعايت ظرفيتها و امكانات هر يك، در اصل حكم و جزئيات آن بر پايه و تكاليف همسران، به صورت عادلانه 

اكنون به مدارك ديگري در جهت تأييد اين مفاد شرع، اخلاق و عرف مقرر گردد.  يعني موافقت با عقل،» معروف«

  شود.اشاره مي

  » امساك به معروف يا تسريح به احسان«قاعده منصوص  ٣-٢

يك حكم كلي فقهي است كه در عبارت برخي از فقيهان به عنوان قاعده  »احسانه بتسريح  يا معروفه امساك ب«

) تصريح شده ٢:و طلاق ٢٣١و  ٢٢٩) در سه آيه از قرآن كريم (بقره:٢/٣٣٢؛ سند، ١٨٦از آن ياد شده است. (حلي، 

امساك به «بگيرد. صورت اول، كه زندگي زوجين بايد بر اساس معروف باشد و اگر امكان ندارد بايد جدايي صورت 

، عنوان گرفته است. اين مضمون بيانگر آن است كه »تسريح به احسان يا مفارقت به معروف«و صورت دوم » معروف

مقرر، قابل  معروف تنها روابط خانوادگيِ مبتني بر معروف از نظر فقهي پذيرفته است و چنانچه به هر دليلي وظايف

يح نيست و بايد جدايي معروف اتفاق افتد؛ زيرا جدايي، خود يكي از احكام مربوط به ي آن، صحاجرا نباشد، ادامه

  خانواده است كه صرفاً نوع معروف آن مورد تأييد فقه است 

  » الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحِْسانٍ ... «بقره آمده است:  ٢٢٩در آيه 

كند كه طلاق دوبار است و پس از آن يا بازگشت ل ابتدا روش معروف جدايي را بيان ميدر اين آيه خداوند متعا

بايد به  به زندگي با رعايت حقوق و تكاليف معروف است (امساك به معروف) يا جدايي و طلاق نهايي كه آن هم
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براي «فرمايد ه، و ميشيوه معروف باشد (تسريح به احسان) سپس يك روش غير معروف جدايي را مورد نهي قرار داد

تواند مؤيدي باشد بر آنكه اين آيه مي» ايد را بازپس بگيريد الا ... شما حلال نيست چيزي از آنچه كه به آنان داده

  اي اخلاقي باشد.از الزامات فقهي است نه آنكه صرفاً توصيه ي حقوق و تكاليف بوده،تأكيد به معروف بودن، در حيطه

وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبلََغْنَ أجََلهَُنَّ فأََمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا «فرمايد: بقره مي ٢٣١در آيه 

  »... تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتدَُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَ 

مطابق ظاهر آيه شريفه، يكي از اين دو عمل به نحو وجوب تخييري واجب است: امساك به معروف يا تسريح 

اند، به هم عطف شده» أو«به احسان. دليل بر وجوب تخييري آنكه اولاً: هر دو مورد به صيغه امر آمده، ثانياً با كلمه 

» وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا«اين قيد در ادامه با عبارت ثالثاً: در تعريف واجب، قيد منع از نقيض وجود دارد، 

افتد و صورت سومي متصور نيست، شود و از آنجا كه در خارج به هر حال يا امساك يا تسريح اتفاق ميمشاهده مي

گرفته است. به اين ترتيب باشد، مورد امر قرار » قيد معروف«شود كه شيوه نگاه داشتن يا رها كردن كه همان دانسته مي

نگاه داشتن، صرفاً اگر به شكل معروف، ممكن باشد، جايز است اما اگر قصد معروف در ميان نباشد يا توان و امكان 

  نگاهداري به طرز معروف، عملاً ممكن نباشد، نگاه داشتن جايز نبوده، حتماً بايد رها كردن به معروف صورت بگيرد.

هاي امساك غير معروف نگاه داشتن زن به قصد اضرار و ظلم و تعدي كه يكي از شيوه در ادامه و پس از نهي از

ممكن است اين » وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ «فرمايد: كند: اول آنكه مياست، با دو فقره ديگر آن را تأكيد مي

فردي كه هدفش از رجوع، ضرر زدن به زن بوده است، جمله معاني متعددي داشته باشد اما يك معنايش آن است كه 

كه در آن عدم توجه » وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً «در واقع ضرر به زندگي خودش وارد كرده است. دوم آنكه فرمود: 

  وجود ندارد.به اين امر الهي به منزله، استهزاء آيات الهي دانسته شده است. تعبيري رساتر از اين عبارت در نهي 

  » عاشروهن بالمعروف«موم آيه ع ٣-٣

اصوليان معتقدند، صيغة امر ظهور در بسياري از عاشروهن، صيغه امر در ماده عشرت به معناي زيستن است. 

برخي معتقدند هيئت امر براى نسبت طلبى وضع شده، در همان  )١٢٩ /١نائيني، ؛ ٧٢وجوب دارد. (آخوند خراساني،

) بر اساس ظهور بدويِ اين امر، واجب ١/٦٥شود و دلالت آن بر وجوب، به حكم عقل است (مظفر، معنا استعمال مى

در » معروف«است، زندگي مردان با زنان، مطابق معروف باشد. اما برداشت فقيهان از اين آيه با توجه به معنايي كه از 

  اند، متفاوت شده است. نظر داشته

اند، هميشه پس از ذكر يكي از مصاديق واجب به اين آيه دال بر وجوب دانستهرا » عاشروهن«گروهي كه امر 

و لقوله تعالى وَ «نويسد: اند. به طور مثال شهيد ثاني هنگام شمردن دلايل وجوب قسم بين زوجات مياستناد نموده

  )٨/٣١١» (عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف و الأمر للوجوب



 

١٤ 

 

اند؛ فاضل لنكراني در فرضي كه مرد تنها يك زوجه داشته باشد، نظر اب دانستهبرخي امر موجود را دال بر استحب

را  -تحرير الوسيله–مردود دانسته، فتواي موجود در متن » براي اين زن يك شب از چهار شب است«مشهور را كه 

ها نكند، مبني بر اينكه براي وي يك شب از چهار شب نيست بلكه زوج فقط موظف است او را همچون معلقه ر

كند كه دلالت بر حصر حقوق زوجه در غير اين مورد كند و دليل اين مطلب را روايات زيادي عنوان ميتقويت مي

لا دلالة لأدلّة القسمة على وجوبها في هذا الفرض حتى مثل قوله تعالى وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الذي «فرمايد: دارد و مي

  )٤٦٩» (باب لو أرُيد بالمعروف كلّ معروفلا بدّ من الحمل على الاستح

، »وَ (عاشرُِوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) فهو ناظر الى الجهات الأخلاقية لا غيرها«در نهايت، سيد محسن حكيم با عبارت 

  ) ١٢/٣٠٢كند. (صراحتاً امر آيه را ارشادي معرفي مي

وضعي نيست بلكه وجوب  ظهور در وجوب دارد اما آن است كه ،ي امري ظهور صيغهدربارهيك احتمال قوي 

صيغه امر صرفاً در اين بيان، شود. مادام كه خود اذن به ترك نداده، استفاده مي از حكم عقل به لزوم اطاعت امر مولي،

شود كه در آنها بين واجبات و مستحبات با يك صيغه يا با يك است؛ از اين رو آياتي مشاهده مي» نسبت طلبي«

كه مراد از مغفرت، سبب مغفرت است و سبب مغفرت، » مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكمُْ سارِعُوا إِلى«وب جمع شده است؛ مانند: اسل

  )١/٦٦فر، ظم. (استهم واجبات و هم مستحبات 

امور «معروف به معناي  ،توان معتقد شد، شارعكارآمد است؛ زيرا مي »عاشروهن بالمعروف«آيه ين توضيح در هم

را واجب نموده است. هر موردي كه استحباب آن با دلايل ديگر به اثبات » مطابق با عقل، شرع، عرف، آداب و اخلاق

با استعانت از حكم عقل به لزوم اطاعت  رسيد از تحت اين آيه خارج خواهد شد و هر مصداقي كه مورد ترديد بود،

  اثبات خواهد شد.حكم وجوب برايش ، از مولي

اي از آيه دارند. به طور مثال فيض كاشاني، آنگاه كه در باب خادم گرفتن براي برخي از فقيهان نيز چنين استفاده

» معاشرت به معروف«آن را  شمارد و دليلرود، اخدام را بر شوهر هرچند معسر باشد، واجب ميزوجه سخن مي

رود، آنها را از باب نفقه مانند ميوه فصلي يا طعام ويژه اعياد سخن مي داند و آن جايي كه درباره موضوعاتي ازمي

  )٨٨ /١مفاتيح الشرايع، داند. (معاشرت به معروف مستحب مي

» عاشروهن«برخي از كلمه تنها وظيفه مردان را مقرر نموده است.  رسد اين شريفه،درباره گستره موضوع به نظر مي

است و دلالت بر » مشاركت«اين فعل از باب مفاعله است و معناي اصلي آن باب،  اند كه چونچنين استفاده كرده

به مردان طرفيني بودن فعل، دارد، معاشرت به معروف بر هر يك از زن و مرد واجب است و اين حكم اختصاصي 

  )٤٥٦/ ٤ ندارد. (رشيد رضا،



 

١٥ 

 

مفاعله، مشاركت است، هميشه در اين معنا استعمال اين استفاده صحيح نيست؛ زيرا هر چند معناي اصلي باب 

گويد من در تمام قرآن كريم تتبع را نفي كرده، مي» مشاركت«شود. شيخ الشريعه اصفهاني دلالت باب مفاعله بر نمي

) صرف نظر از صحت يا سقم اين ١١٦ /١ نمودم، استعمال باب مفاعله را در معناي مشاركت نيافتم. (نك: ايرواني،

خطاب به » عاشروهن بالمعروف«ن، تعيين معناي باب مفاعله بايد به كمك قرائن صورت بگيرد. در آيه شريفه، امر بيا

آمده است، به شيوه معروف » هن«مردان صورت گرفته و از آنان خواسته شده تا با زنان كه به صورت ضمير مفعولي 

جوامع  كند. تقريباً تمامي مفسرين (طبرسي،تقويت ميمعاشرت نمايند. شأن نزول، ظاهر و سياق آيه همين معنا را 

اند. فقيهان نيز صرفاً براي وظايفي كه و ...) نيز همين معنا را فهم كرده ٢/٣٣٠ ؛ قرشي،٤/٤٠؛ طيب،  ٢٤٥ /١، الجامع

ف زوجه به مرد نسبت به زن دارد؛ مانند پرداخت نفقه و رعايت قسم به اين آيه استناد نموده، هيچگاه در باب وظاي

  اند. اين شريفه استناد نكرده

تكاليف حقوق و «آمده است و انحصاري در بيان » معاشرت« لفظ »عاشروهن بالمعروف« يهآ اينكه درتوجه به  با

بر قاعده مورد بحث به ، دلالت آن طرفين زوجيت نيستناظر به بوده، خطاب آيه به مردان ندارد و از طرفي » زوجين

  .خواهد بود جزئيهصورت موجبه 

 استقراء در نصوص ٣-٤

دهد مسأله نشان مياستقراي نصوص قرآني، هاي استخراج قاعده فقهي، استقراء در نصوص است. يكي از روش

) ٢٥:)، مهريه (نساء٢٤١و  ٢٣٦ :)، متعه پرداختي به زوجه مطلقه، (بقره٢٣٣:)، نفقه (بقره٢٣٢:تراضي در ازدواج (بقره

  ) مقيد به معروف است. ٦:و مشورت با زوجه در امور فرزندان (طلاق

اي باشد كه در شرع و عادات مردم، معروف باشد يعني تراضي در خواستگاري بايد به گونه«... به عنوان نمونه 

ل معروف بوده، سبب عار و ننگ براي زن علاوه بر اينكه نبايد كار حرامي صورت بگيرد، همچنين نبايد چيزي كه مخ

اى شايسته، دور از هديه« بايد ) متعه پرداختي به زوجه مطلقه٢/١٨١ شود، صورت بگيرد. (مراغى،اش مييا خانواده

مقتضاى قاعده، در اين باره علاوه بر  )٢/١٨٩ ،الامثل (مكارم،باشد. » اسراف و بخل و مناسب حال دهنده و گيرنده

  )٧١٢٦ /٢٢ (زنجانى، .لزوم اعتبار حال زوج و زوجه با هم است ،مستفاد از آيات و روايات

تواند بيانگر يك حكم كلي فقهي مجموعه اين نصوص كه در موارد جزئي و مصاديق معيني به كار رفته است، مي

  مقرر شود.  باشد و آن اينكه احكام مربوط به خانواده و روابط ميان زوجين بايد به صورت معروف

  

  معيار معروف -٤



 

١٦ 

 

شود كه معيار يك معيار نوعي است؛ اما گاه مشاهده مي» معروف«رسد با توجه به معناي معروف به نظر مي

  شود. نوعي، كافي نيست و ضرورت توجه به معيارهاي شخصي نمايان مي

 ي فردي معيار شخصي؛ ملاك عمل در حوزه ١-٤

  توان اشاره نمود:تر است. براي اين ادعا به سه دليل ميمعيار شخصي موجهي وظايف فردي، لحاظ در حوزه

دليل اول آنكه مناسبت حكم و موضوع اقتضاي توجه به معيار شخصي را دارد. به اين معنا كه وجوب تصويب 

معروف قوانين معروف (حكم) براي هر يك از زوجين (موضوع) با ديگري، مناسبت دارد با اينكه طرف مقابل، اين 

بودن، اخلاقي بودن و خوشايند بودن را احساس كند. چنانچه معيارهاي شخصي رعايت شود، مطلوبيت هم احساس 

اگر در زندگي عادي همسران  شود ولي توجه صرف به معيارهاي نوعي گاهي اين احساس را ايجاد نخواهد كرد.مي

نيازها و  هاي همان خانواده باشند،ام بنياندر يك خانه و زير يك سقف كه هر يك بايد در تلاش براي استحك

هاي فردي مورد توجه قرار نگيرد و هر يك از ايشان خود را فقط در محدوده ايفاي وظيفه نوعي، مكلف خواسته

ايجاد احساس رضايت  جاري نشده است. زيرا غرض از اين حكم، ،»به معروف زندگي كردن«گويا اصلاً حكم  بداند،

ك نيكو بودن احكام الهي در حيطه خانواده است. رعايت معيار نوعي در اين موارد خصوصاً آن زمان از زندگي و در

كه با معيارهاي شخصي تفاوت دارد، نه تنها ايجاد احساس دلپسندي و نيكويي نخواهد كرد بلكه بر عكس احكام 

  الهي را مانعي در اين جهت نشان خواهد داد.   

زيرا امري، موافق فضايل هاي شخصي را دارد؛ اقتضاي رعايت ملاك، »معروف«ريف دوم آنكه توجه به اجزاي تع

اي مانند به مسافرت رفتن يا گردش اخلاقي است كه همه شرايط شخصي فرد را نيز در نظر داشته باشد، اگر مسأله

در مورد زني كه از  ،رودي نشاط و تمدد اعصاب، اخلاقي به شمار ميها به دليل ايجاد روحيهدر برخي تفرجگاه

رود. عقل و شرع نيز از شرايط و اوضاع و احوال شخصي برد، اخلاقي به شمار نميمسافرت و مانند آن لذتي نمي

  كنند. غفلت نمي

دهد؛ لذا معقول نيست. معقول نبودن إعمال ي عكس ميسوم آنكه گاه صرف توجه به معيارهاي نوعي نتيجه

شود. مكارم شيرازي نگاشته است: ممكن است روزه در ي عسر و حرج نيز مشاهده ميمعيار نوعي در بحث قاعده نف

توان گفت توانند روزه بگيرند، نميگرماى تابستان براى بعضى يا غالب مردم عسر و حرج داشته باشد امّا برخي مى

اهراً عسر و حرج شخصى تواند روزه بگيرد، برايش افطار جايز است بلكه ظعسر و حرج نوعى است و حتّى آنكه مى

توان در همه موارد نسخه يكسان پيچيد و ) در تصويب احكام و قوانين معروف هم نمي١/٣٤كتاب النكاح، است. (

در انوار البهيه نيز درباره شخصي اي را به دليل متعارف بودن بر كسي كه نسبت به او معروف نيست اعمال نمود. مسأله



 

١٧ 

 

همان است. اينكه  حرج شخصي است همان طور كه در تمام قضاياي حقيقيه، ر قاعده،معيار د«بودن حرج آمده است: 

  )١٦٦طباطبايي قمي، (» خلاف ظاهر است و نياز به دليل خاص و قرينه دارد. ملاك امر نوعي باشد،

  معيار نوعي، ملاك عمل در قانونگذاري و در موارد نزاع  ٤-٢

بايد در جهت ايجاد لذا هاي همان خانواده هستند، افراد يك خانواده موظف به حفظ و تحكيم بنياندر مقابل آنكه 

ي اجتماعي، مسولين و متوليان امر، در تلاشند تا آرامش نسبي در در مرحله ؛رضايت در همان تك واحد تلاش كنند

توانند به معيارهاي شخصي نمي ايات خانوادگي،ها و رسيدگي به شكگذاريها برقرار كنند لذا در قانوني خانوادههمه

توجه به معيار تكيه كنند. افزون بر اين در مرحله اجتماعي ها نيست،كه به طور يكسان قابل اجرا در همه خانواده

گذاران مكلفند بر اساس آنچه شرعي است و نوعاً با اشكال ابهام يا سوء استفاده مواجه خواهد شد. قانون يشخص

بايد  حقوق و وظايف زوجين را مقرر نمايند. به علاوه در جهت حل خصومات، رود،و عرفي به شمار مي اخلاقي

 .كنندتبيين و به جامعه ارائه  بر اساس معيار نوعي،را مقادير و كيفيات قابل مطالبه  ها،اندازه

شبيري زنجاني در مسأله حق زن در مسائل جنسي به ميزان هر چهار ماه يكبار، با اينكه ايجاد حرج را شخصي 

گونه كه گرچه معمولًا اختيار تطبيق احكام و قوانين بر مصاديق آنها بر عهدة مكلفين است؛ همان«نويسد: مي داند،مي

م جامعه نيز مقتضى آن است، در مواردى كه لازمه چنين روش متعارف در تدوين قوانين دنيائى است و نظم و نظا

اختيارى، اين باشد كه سوء استفاده يا اشتباه در مورد آنها زياد گردد، رعايت حال اكثريت مكلفين را معيار قرار داده، 

  ) ٥/١٤١٠» (آمدها پيشگيرى شود.گذرانند تا حتى المقدور از اين پىبر آن اساس، قانون مى

توان گفت آنجا كه تكيف ميان زن و شوهر است بايد معيار شخصي رعايت شود از اين رو در مسأله ميبنابراين 

شوند دانند، معتقد ميماه را بر زوج جايز نمي ٤برخي در مقابل قول مشهور كه ترك مقاربه بيش از «حق مقاربه زوجه 

ن معناست كه بايد به نيازهاي آن زن توجه ) اين بدا١١٣ حسيني شيرازي،(» اقوي لزوم معاشرت به معروف است.

نمود و در نظر گرفت چه ميزان مقاربت با او، معاشرت خوب و پسنديده با وي را شكل خواهد داد كه همان ميزان، 

كند كند يا تلاش مياما آنجا كه تبديل به نزاع شد و احتمال اينكه هر يك كتمان حق ميبر مرد واجب خواهد شد. 

از ارائه معيارهايي بر اساس متعارف نخواهد بود. به طور اي غير چارهبق عملكرد خود نشان دهد، واقعيت را مطا

رعايت نيازهاي شخصي زوجه، اگر معروف به شمار رود، لازم است؛ اما اگر امر بين زوجين به مثال در بحث نفقه، 

شود. بر اين اساس ، ارجاع داده مياختلاف و درگيري كشيده شود براي رفع خصومت صرفاً به عادت امثال زوجه

جهت فيصله دادن به نزاع است نه بيان تمام  شود،بايد گفت مقاديري كه در روايات يا عبارات فقيهان مشاهده مي

   وظيفه شوهر در جايي كه زندگي عادي و معمولي در جريان است.

توان گفت حتي در موارد نزاع نيز چنانچه ادعاي حقوقي بشود كه با معيار شخصي سازگار باشد قابل البته مي

برخي معتقدند  فقط بار اثبات آن بر عهده مدعي قرار خواهد گرفت. به طور مثال در مسأله نشوز، مطالبه است،

هاي جنسي وي سبب نشوز خواهد شد. در ستخروج زن از منزل بدون اذن همسر يا عدم تمكين در برابر درخوا
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هاي شخصي بوده يا عدم تمكين به دلايلي صورت گرفته كه اين موارد اثبات اينكه خروج از منزل به دليل ضرورت

  كند، به عهده زوجه خواهد بود.  از نظر عرف قابل قبول است و وي را معذور مي

توان ونگذاري گفته شد به عنوان تكمله و جمعبندي نهايي ميبا توجه به آنچه تا كنون در مرحله اجتماعي و قان

دارد اما گاه نيز تشخيص آن با اي است و از اين رو كمتر اختلاف نظر برميامر شناخته شده» معروف«گفت: با آنكه 

شد، علاوه شود. به همين دليل و براي ايجاد راه حل نهايي و فصل الخطابي كه مشكل را پايان ببخرو ميدشواري روبه

شود رجوع به شود. البته تأكيد مي» اصل«در مواردي هم نياز است كه تأسيس  بر تقنين بر اساس معيارهاي نوعي،

هاي جدي مواجه شده باشد در غير اين صورت وظيفه، اصل فقط براي زماني است كه تشخيص معروف با چالش

بل استخراج است. مثلاً اصل اباحه تعدد زوجات، اصل بود. اين اصول از آيات و روايات قاعمل به معروف خواهد 

قواميت مرد، اصل لزوم تمكين از زوج در استمتاعات، اصل لزوم پرداخت نفقه به ميزان شأن زوجه، اصل عدم وجوب 

  كارهاي منزل بر زن و ...

   و تضمين تطبيق -٥

در تصويب حقوق و تكاليف، برخي از احكام مشهور در باب خانواده تغيير  ،»معروف«بر اساس معيار قرار دادن 

خواهد كرد، به طور مثال، حق فرزندخواهي منحصر به زوج يا زوجه نخواهد بود چنانكه فتواي مراجع تقليد در اين 

كارهاي  ))١( ٥٣(ابراهيمي/ كه طالب فرزند باشد. دو دسته قرار دارد بلكه بر پايه ملاك معروف، حق طرفي است 

) ميزان )٢٨( ٨داخل منزل از قبيل شستن ظرف و لباس و جارو كردن و ... وظيفه زوجه خواهد بود (ابراهيمي/ 

و تمكين واجب در موضوع استمتاعات  لزوم اذن جهت خروج از منزل اطاعت زوجه از زوج در اموري همچون

)) و اموري همچون اختيار مطلق زوج در ١٥( ٤محدود خواهد شد. (ابراهيمي/  به ميزان متعارف،مطلق نبوده  زوج،

ق ح خ كه تمامي  ٣٠مندي جنسي، وظيفه زن در امور اقتصادي منزل (بر خلاف ماده طلاق، ميزان حق زن در بهره

  ود.داند) با اين معيار قابل بازنگري خواهد بوظايف اقتصادي را بر عهده زوج مي

قانون حمايت  فصل دوم اند به طور مثالگامهاي خوبي برداشته گذاران در جهت حمايت از خانواده،تا كنون قانون

اين قانون، قوه قضائيه  ١٨تا  ١٦است. در مواد  يافتهبه مراكز مشاوره خانوادگي اختصاص ، ١٣٩٢از خانواده مصوب 

هاي خانواده ايجاد كند. اعضاي اين مراكز از كارشناسان موظف شده است، مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاه

شناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق و فقه و پزشكي، روانهاي مختلف، مانند: مطالعات خانواده، مشاوره، روانرشته

شوند و حداقل نصف اعضاي هر مركز بايد از بانوان متأهل واجد شرايط باشند. به تخاب ميمباني حقوق اسلامي ان

دادگاه خانواده اجازه داده شده است در صورت لزوم با مشخص كردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر اين 

 مراكز را در مورد امور و دعاوي خانوادگي خواستار شود.

لزوم «ي ظرفيت بسيار بالايي جهت تأمين ضمانت اجراي تكاليف برآمده از قاعده رسد اين مواد قانونبه نظر مي

را ايجاد نموده است. تشكيل مراكزي با تركيب جمعيت دانشي يادشده » تصويب قوانين خانواده بر پايه معروف



 

١٩ 

 

ختلافات تواند در تشخيص معروف با توجه به معيارهاي نوعي و شخصي، بازوي تقويتي مؤثري باشد و به امي

   گرفته در معروفيت امري فيصله دهد.شكل

    

  گيرينتيجه

اصطياد قابل  از منابع فقهي »لزوم تصويب قوانين خانواده بر پايه معروف«ي قاعدهدهد ادله نشان ميبررسي  -١

هاي مختلف حقوق خانواده، حقوق و تكاليف الزامي زوجين و احكام عرصهتصويب ب ووج«آن  فادبوده، م

 باشد. مي »معروف«اساس معيار بر 

در اين قاعده، نه به معناي عام و نه به معناي  ،»معروف«نتيجه تتبع در آياتِ بيانگر معروف آن است كه  -٢

معناي اصطلاحي خود را يافته  در حوزه خانواده، اختصاصي باب امر به معروف و نهي از منكر است بلكه،

 عرف،و  ياخلاق يلعقل، شرع، فضااست كه با چهار شاخصه ده، امري امصطلح باب خانو» معروف«است. 

  موافقت داشته باشد. 

حقوق و تكالف زوجين است كه در آن » لهن مثل الذي عليهن بالمعروف«يه مهمترين مدرك قاعده يادشده، آ -٣

مورد بحث به  بر قاعده» عاشروهن بالمعروف«آيه اما است. مقرر دانسته شده » به وجه معروف«و » مثل هم«

 دلالت دارد. صورت موجبه جزئيه

لحاظ معيار شخصي به دليل مناسبت حيطه قانونگذاري و در موارد نزاع است؛ اما  معيار نوعي، ملاك عمل در -٤

، در حوزه و معقول نبودن إعمال معيار نوعي در برخي موارد »معروف«توجه به اجزاي  حكم و موضوع،

   تر است. موجهروابط خانوادگي ميان زوجين 

  كتابنامه

  قرآن كريم

 ١٣٩٢قانون حمايت از خانواده مصوب 

 فصلنامه علمي ،حكم تكليفي انجام كارهاي منزل توسط زوجه ازمنظرِ فقه اماميه بي رحيمه،ابراهيمي، بي .١

 . ٣٢-٤٩صص:  )٢٨( ٨، پژوهشي جستارهاي فقهي و اصولي

پژوهشهاي مجله  از منظر فقه اماميه، ديدگاه اطاعت زوجه بر اساس معيار معروفبي رحيمه، بي ابراهيمي، .٢

 .١٣٩٨زمستان  ،٤شماره ١٥دوره فقهي، 

فقه و مباني حقوق مجله  ،اماميهحق فرزندخواهي زوجين از يكديگر از منظر فقه  بي رحيمه،بي ابراهيمي، .٣

  .١٣٩٩شماره اول بهار و تابستان  اسلامي سال پنجاه و سوم،
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